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 حمیده خلیل زاده/        تصور نمی کردم با نگاهی 

کوتاه در اطراف پیدایش کنم. تصور نمی کردم 
بین این همه رنگ و شلوغی پیداکردنش 
این قدر آسان باشد. تصور نمی کردم، اما آسان 
بود. یافتن زینب)س( در قلب دختران ایرانی 
آسان بود. یافتن زینب)س( در عقل زنان ایرانی 
آسان بود. یافتن زینب)س( در ذهن و خاطره 
مادران ایرانی آسان بود. به آسانی دور کردن 

اجمالی خاطراتم.

***
هنوز چادر نمی پوشید. هنوز تصمیمش 
برای هیچ چیز جدی نبود. کتاب «گفت وگو با 
خدا» را تازه گیر آورده بود. در شلوغی اتوبوس 
ایستاده بود به خواندن! زن متعجب که چه 
می خوانی در این شلوغی و متعجب تر که 
چرا گفت وگو با خدا؟! دوست شده بودند. 
اسمش را که پرسیده بود گفته بود: زینب! 
ازش پرسیده بودیم چرا زینب؟ گفته بود: 
فکر کردم اگر بخواهم یک زن مسلمان واقعی 

باشم اسممم باید زینب باشد.

***
تا می شنود قرار است درباره حضرت زینب)س( 
بنویسم، صاف می نشیند سرجایش که چقدر 

عالی! بدون اینکه بپرسم می گوید: می دونی 
چی باید بنویسی؟ می دانم منتظر جواب من 
نیست. نگاهش را تیز می کند و ادامه می دهد: 
باید درباره وقتی بنویسی که یک زن پیش از 
هر چیز خدا رو انتخاب می کنه. گونه هایش 
گل انداخته، شمرده ادامه می دهد: بنویس 
یک زن وقتی خدا رو در زندگی انتخاب می کنه 

چقدر سرنوشتش متفاوت می شه.  

***
سر سفره عقد بودند. آقا گفت بله، مکث کرد. 
همه تعجب کردند، می دانستند به سختی به 
این لحظه رسیده است. هم بزرگ ترها سنگ 
جلو پایشان انداخته بودند، هم روزگار. تا 
مشکلاتشان حل شود و بنشینند پای سفره 
عقد، نصف عمر شده بودند. عاقد دوباره 
پرسید وکیلم؟ باز مکث کرد. مادرش پرسید 
تو که این همه اصرار داشتی؟ چی شد؟ گفت: 
اگر می شود، قبل از عقد آقا چند دقیقه روضه 

حضرت زینب)س( بخوانند، نذر دارم.

***
منطقی بود. ساده حرف می زد. کفه ترازویش 
توی بحث های اعتقادی و ارزشی، عقل بود. کم 
پیش می آمد سر موضوعی بحث راه بیندازد و 

شلوغ کند. عاقلانه حرف می زد. داغ نمی کرد. 
احساساتی نمی شد. با این همه کافی بود 
اسم حضرت زینب)س( را بشنود، اشک در 
چشم هایش جمع می شد، ارادت خاصی به 

حضرت زینب)س( داشت.

***
چند زن جوان ساعتی به بهانه تولد یا کار یا 
هر موضوع جدی یا غیرجدی دیگری کنار 
هم جمع شده ایم و نیم ساعتی نگذشته 
که از حرف های روزمره مثل خرید و درس 
و کار سر از بحث های زیادی جدی درباره 
زن بودن و مادر بودن و این ها در آورده ایم، 
اینکه چطور این نقش را باید ایفا کرد؟ ایده 
یکی از خانم ها غافلگیرمان می کند وقتی 
خیلی ساده می گوید: حضرت زینب)س( 
ایده من برای زن بودن است. او یک زن فعال 
اجتماعی است که حتی در زمان ازدواجش 
هم به نقشش در آینده فکر می کند. حتی 
بچه هایش را هم براساس همان نقش بزرگ 
می کند. تمام دوران حیاتش حواسش بوده 
به نقشش در عاشورا، به قیامش. تعجب ما را 
که می بیند، می گوید: باور کنید این ایده من 
 است. توی دفتر خاطرات دوران دبیرستانم 

نوشتمش. 
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